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 می الحک نی هو المب 

   و مذهب الله الله  نیم دویانسانی آمده ال  جلاله از برای ظهور جواهر معانی از معدن  حق جل

مختلفه مذاهب  متعد  انکه  سبل  علو  و  سبب  را  ننماده  بغضا  انیت  قوان  اصول  نید  و    نیو 

متراههای   ظاهر    نیمحکم  واحد  مطلع  ازاز  ا  رق ش م  و  و  مشرق  ن  نیواحد  ظر  اختلافات 

 دی که شا  دیت را محکم نمائهم  ای اهل بها کمر   و زمان و قرون و اعصار بوده   قت بمصالح و

از نزاع مذهبی  و  الله  ااهل عالم مرتفع شود و محو گردد حب  نیب  جدال  بر  لعباده  و  امر    نی 

ر صعب ایطفآء آن بسا  سوز وعالم    ت سی ه و بغضای مذهبی نارنیضغ  دیم نمائایق  ریخط  میعظ

و    هیدولت عل  نیدر محاربه واقعه ب  نجات بخشد  میبلاء عق  نی از ا  ناس را  الهی  قدرت   دیمگر  

لم  ه یمقدار قر  از مال و جان گذشتند چه   نیطرف  دیروس ملاحظه نمائ ن مشاهده شد  کیا کان 

  شاخسار کی  و برگ   دیدارکیای اهل عالم همه بار    مثابه مصباح است کلمه ب  نین را اایمشکوة ب

محب  اتبکمال  و  و  ت  اتمودحاد  و  سلوکت  حق  دینمائ  فاق  بآفتاب  اتقیقسم  نور  را  ت  آفاق  فاق 

مقام بلند اعلی که نیتا با  دیجهد نمائ  گفتار بوده و هست   نیآگاه گواه ا  قح  ر سازد و منو  روشن

فائز شو  نت و حفظایمقام ص است  انسانی  ا  قصد سلطان مقاصد  نیا  دیعالم    ک ی ملامل    نیو 

 د یآیمقام مشکل بنظر منیه ظلم فارغ نشود ظهور اریسحاب ت  و لکن تا افق آفتاب عدل از   المآ

ت اوهامند  ری و سحاب  و  مظاهر ظنون  بلسان شر  نی علمای عصرعیه  هنگامی ع یگاهی  و  ت 

اعلی   مقام بلندنیقصوی ظهور ا  ت یو مقصد اقصی و غا  مینطق نمود  ت قیت و طرق یبلسان حق

اگر نزد شما  دیان معاشرت نمائحیو ر وحبر اهل عالم عیهل بها با جمی ااا دیشه بوده کفی بالله

اگر قبول شد    دیت و شفقت القا نمائکه دون شما از ان محروم بلسان محب   ت سیجوهر  ایکلمه و  

اثر نمود مقصد حاصل لسان شفقت    نه جفا  دیو درباره او دعا نمائ   دیا باو گذار  او رو الا  و 

و مانند افق است از برای اشراق   اظاز برای الف  ت سیو بمثابه معان  حئده روقلوبست و مآ  اب جذ

 فداه  هیا بعد از حضرت خاتم روح ما سوت غرع یاگر اهل فرقان بشر  آفتاب حکمت و دانائی 

م بذنیعمل  و  تشبلیمودند  حایبن  ث ش  نمن  متزعزع  امر  خراب   دشیصن  معموره  مدائن  و 

 و دخان  ت مرحومهت اما یاز تعد  و فائز  نیمز  مانو ا  بلکه مدن و قری بطراز امن  شت گینم

دند از انوار آفتاب عدل شیعامل م  ود اگرشیمشاهده م  فیه و ضعریاء تضیت به ملر ی انفس شر

ور  ایو    نیمع  رگیل عداوت و بغضاء و نون د حضرت نون در کماالله  سبحان  شتندگیغافل نم

ه کی تین و مظلوم در باکس  دیحد  ان در قلعهشیا  او و هر دو بر حسب ظاهر با جنود و عساکر

اغلظ من   ادیالقرطاس حد   علجیآء  شی ه لو   انمن الله  بمثابه قرطاس الامل مقطوع الا  جدار ان

و ما   ارعوننی الی الندیور و   ادعوهم الی النلعمر الله  نیمن جفن الع  ارق  اقیرق  دیالجبل و الحد

م در دست ایل ااز او  ریلکباة  لالذلی    ة و ارادوافی ضلال اردت لهم العز   الا  نیالم دعاء الظ

  ن یو سارق  ن ی منفای قاتل  اء کهو از انجا بعک  گاهی بعراق و هنگامی بارض سر  مبتلا   نیغافل
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و چه جا محل   ت بکجاس یسجن اعظم معلوم ن  ن یو از ا  جهت ما را نفی نمودند  ری بوده من غ

و هر چه   میباش   هر کجاما در    عیالکرسی الرف  و رب   ریالعرش و الث   رب عند الله  العلم  میریگ

باشند ونیبکمال استقامت و اطم  حزب الله   دیبابر ما وارد شود   بافق اعلی ناظر  باصلاح   ان 

 ت ارتفاع امر بوده و هستو بشود سبب و عل  ند انچه وارد شدهامم مشغول گرد  ت یعالم و ترب

مرا بما لاهل عاو رحمت    با کمال شفقت   میه نزل من لدن آمر حککوا به ان و تمسامر الله  خذوا

دلالت نی انفسهم  به  نمود  و  میکرد  تفع  حق   میراه  بآفتاب  اشراق قیقسم  عالم  افق  اعلی  از  که   ت 

ناس    عینداشته و ندارند با جم  امم مقصودی  ب ی اصلاح عالم و تهذ  عمار و   جزنموده حزب الله

 هن ن نهاو پ هدیت امر پوشقیباطن و باطن نفس ظاهر حق نیظاهر شان ع  بوده اند بصدق و صفا

وجوه هو   امام  و  ادیظاهر  نفس  گوا  صبح    مقالنیا  اهعمال  انوار  بصری  هر صاحب  امروز 

امواج بحر رحمت   دیم طور را اصغا نمامکلمشاهده کند و هر صاحب سمعی ندای    ظهور را

 احزاب بی پرده و حجاب  عیات با جمنیو مطلع ب  ت ایآ  ه مشرقکیالهی بکمال اوج ظاهر بشأن

مؤآنس و  آفاقاار  مقدچه    جالس  اهل  و  ز  داخل  بر وجوه کل   خارج  بوفاق  بنفاق  باب فضل 

ن ایبخشش بی پا یایبد کاران بدر دیا قسم معاشر که ش کیدر ظاهر ب عیمط با عاصی و مفتوح

قاصدی   چیرمحسوب هایمود از اخ نیکه بدکار گمان م   ار بقسمی ظاهرت اسم ست ایتجل  پی برند 

اعمال نا و  ه  ع یعلمای ش  اجتناب ناس را سبب   عراض ومقبلی ممنوع نه ا  چ ینماند و ه  محروم

سبحان الله سیشا بوده  کودکی   ته  شن  در  در    م یدیمی  عالم  مفلان  قائم سخن  از    دیوگیکلمه  که 

از ان کلمه   کل  و نقباء  دیرمافیم مم ظهور انحضرت بکلمه تکلویه  دیو اخبار بما رس  ث یاحاد

عراض  ت که اعلی الخلق از حق اس یمه چلان ک  ایآ  نندکیر ماید و فرار اختنیمانیاجتناب م  ایعل

ا  دنیمانیم کلمه  ان  جهلا  معشر  درا  ست نیای  قمه  دیرمافیم  نیح  نیو  در  و    صیو  ظاهر  انا 

  ست ان کلمه که از سطوتش فرآئص کل نیبگو ا  دیه فرار نموددینشن  بانا المشهود ناطق  مکنون

ا  شآء الله   منمرتعد الا از شاطی بحر    ه ناس راکبوده    مقامات نفوسین یمقصود از علما در 

روحند از برای جسد عالم طوبی از   ه بمثاب  عادل  می عالم عامل و حکو الا  اندمودهمنع ن   هیاحد

 تی  را وصاعلی حزب الله  قلم  لش بطراز انصافکیو ه  نیتارکش بتاج عدل مز   هکیبرای عالم

بمحب  دیرمافیم و شفقت و  م  ت  امر  مدارا  و  امروز    د یمانیو حکمت  او ان  مسجونمظلوم    صر 

ل پاک عالم خاکرا  عم  کی و توپ    بوده نه صفوف و جنود و تفنگ وجنود اعمال و اخلاق  

م وی ال   دیجلاله را نصرت نمائ  ه حق جلبیو اعمال ط  هیباخلاق مرض  وستاندیا  دینما  ا یت علجن

 هفعنیا  ظر الی منیله ان    سیل  بل بماعند الله  بما له ناظر نباشد  دیبا  دیهر نفسی اراده نصرت نما

باشد چه که سلاح   سهوی مقد  از شؤنات نفس و  دیالمطاعة قلب با  کلمة الله  بما ترتفع به  بل

ند و کیل امر را حفظ مک یو هست اوست درعی که ه   بودهنصر تقوی الله  هیلفتح و سبب او

بها    جنود عالم محسوب   و از اقوی  ر بوده تقوی مظف  ت یرا  لا زال   دیمان ینصرت م   را حزب الله

که روشنی   سراجی   ظلمت احاطه نمودهلجنود عالمرا  ا   رب الله  ن القلوب باذنمد  نبولمقرفتح ا
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و از حکمت   احوال ملاحظه نمود  عیدر جم  دیبا  ت ان راایبخشد حکمت بوده و هست مقتض 

هر    دیانسان نبا  و از حکمت حزم است چه که  و سخن گفتن باندازه و شان  ملاحظه مقاماتست 

در   قائل  قوا کلد و لا تصدوار  کل  وا منلا تطمئن  میقبل نوشتز  ا  دینماقبول    دینفسی هر چه بگو

از حق جل  عیجم بطلب  احوال  از رح  دیجلاله  ق  مختوم   قیعبادش را  اسم  انوار  م محروم ویو 

 نورها اظهر من نور  لعمر الله  ی العباد بالامانة الکبریصوی   قلمی الاعلی  حزب الله  ای  دینفرما

رش را از ایمدن و د   میلبطیم  زحقا  ئها و اشراقها آیض  ونورها  نور عند    قد خسف کل  مسالش

و وفا   ت و صفام بامانت و عفایلی و اایرا در ل  عیجم  دینفرما  اشراقات شمس امانت محروم

آفتاب امر از افق عراق اشراق نمود   م که انوار ایل ااز او  نیطوبی از برای عامل  میامر نمود

ه و اخلاق بیمال طباع  ل امکان راان اهحیح و روکمال راز حرکت باز نماند ب  نای قلم ب  نیتاح

کلمه   فیتا انکه مقابل س  قلم مرتفع و لسان ناطق  ریصر  مایلی و اایدر ل  نمود  ت یوص  هیمرض

انچه   د یظاهر سی سنه و از  ضیشهادت تفو  نیو ح  میو مقابل سطوت صبر و مقام ظلم تسل  قائم

انچه   بر  هر صاحب عدل و انصاف  اندتهگذاشاند و بخدا  نموده  حزب مظلوم وارد صبر  نیبر ا

ث تشب  هیکاف  هیت بمواعظ حسنه و نصائح شافمد  نیمظلوم در انیهد ادیذکر شد شهادت داده و م 

آمده نزاع و   ثابت و واضح شد که حق از برای ظهور کنوز مودعه در نفوس  نمود تا بر کل

 مهذی علحمن الالر  ک تبار  نه شأن انسادیاعمال پسند  جدال شان درند های ارض بوده و هست 

 امام فت نشد که لله اینفس  کیت  علمای مل  عد از همه زحمتها نه امراء دولت راضی و نهب  نایالب

پادشاه  حضرت  الابیصیلن    دیکلمهبگو  درگاه  اللهنا  ننمودندماکتب  عمل  بمعروف  لنا  در      و 

نرفت  کوتاهی  منکر  و  اظهار  شد  عنقا  بمثابه  مانند  انصاف  نفاحم  ت یکبر  صدق    ر یبخ  سیر 

گوتکل ننمود  ب  ایم  اهل حقعدل  سبحان الله  مثل  گشته  بلاد  مطرود  و  عباد  فتنه مبغوض  در   

طا  الله   ارض  به  بماحکم  تکلاحدی  خدمت   ابراز  و  قدرت  باظهار  نظر  ننمود  در حضرت    م 

ه د و ذرنینما  ایرامثال ان نفوس قطره را د  اندسلطان معروف را منکر و مصلح را مفسد گفته

عالمرا   نیمصلح  چشم پوشند جمعی  نیمب  از حقد و  نیگو  نیرا حصن مت  نیگل  ت یب  تاب را آف

الله  لعمر  نمودند  اخذ  فساد  نفوسبتهمت  آن  عز    ملجز  خدمت  و  دولت  املی ت  و  قصدی  ت 

ن ایود عالمدوستان از مقص   سالکند ایالله  لید و فی سبنیو گی م گفته و للهو ندارند لله   نداشته

بطراز    انری ممالک ا  عیتاب عدل جمتا از انوار آف  دیفرما  دیی أت  طانراحضرت سل  دیمسئلت نمائ

مز امان  و  بصرافت   ن یامن  مذکور  قرار  از  مق  گردد  و  گشود  بستگانرا  آزادی   نید یطبع  را 

امور  بخشود از  از سج  بعضی  امام وجوه عباد فرض است و اظهارش  تا    ابرار  هیعرضش 

از   میالحک  میلعلو هو المقتدر الآمر ا  اراد  اآء مشیهم من  لیه  لع شوند و آگاه گردند انمطر  ایاخ

 اب والا معتمد الدوله فرهادت شد نوری ه سبب حقیکه فی الحق دیان ارض کلمه بسمع مظلوم رس

ر  ایبس   انشیان و امثال اشیبا ا  مظلومنیا  زا درباره مسجون فرموده انچه ذکرش محبوب نهریم

 فیشرمظلوم بود ت  ان که مقرریشم  هرغ محلنظراست دوبار در م  انچه در  کم ملاقات نموده
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کر اوآوردند  عصر  ة  طرف  ثانی  کر  میویل  صبحویة  جمعه  نزد  ف یتشر  م  و   ک ی آوردند 

ا فرمودند  مراجعت  نبا  انشیمغرب  آگاهند  و  تکل  ریبغ  دیعالم  نماحق  خدمت نیم  نفسی  اگر   د 

 مذکور دارد کلمات را امام وجه از قبل مظلوم نیا د یان رسشیا

  


